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  از عصر سنگ تا به لحد
  به جستجوی نامت گذشت

  نامی سپيد 
  که افتاده است بر خاک و 

  کنددورِ مدور تاراج     شبگونش می
  اين خشکسال و خون  در

  کارم نهالی در خاکستر خود می
  چنين که فردا     مردار ديروز است 

  و اکنون 
  زخم باز جنون     در فصلی پر از سراب

  در سپهر سلام و تسليم 
  شکندپيمانۀ خالی ماه می

  بندد صدا و و در زمهرير مهر     قنديل می
  خلد آرام     بر ويرانۀ دل می

  ل در اقليم باط
  کندفقط برف هول فاصله را زيبا می

  
  قرار های سنگينِ بیبر پلک

  شراب و شک     کاشفانی خاموشند 
  کنم و من خطر می

  بر بارۀ تند خيال 
  تا ژرفای تيرگی                  
  نگرد سيمرغ بر ستيغ قاف و نگران می

  چکندهای تشويش فرو میدقيقه
  از گوشۀ چشم     بر کاسۀ دست

  صرير کاتبان  در
  شود از خرد واژه خالی می
  پيام اين است

  در پس ديوارها     هيچ خبری نيست 
  عادت لاشه     به بوی طــــــــولانی خود 

  ای آينده
  که ديری ست به سياهی گذشته است

  و سهراب خيال است     در وادی وهم
  هاهمسنگِ سايه                                           



  تا گنداب و گند 
  زند موش سترگ سفاهت نقب می

  ها و عاطفۀ سهمگين مرده
  کند تپش گام را رام می

  و من 
  مانم     بر لب گور خويشزنده می

  خسته از حضور خود 
  کنمتا آفتاب     تا نهال سقوط می

  
  در دهان پر پاسخ رسول 

  شود سلالۀ نامت     خاموش می
  و سؤال 

  در هنگامۀ تقدير و سلوکِ گمان    کند جوانمرگم می
  های تلخآماس ترانه در حنجره

  در شعر و در پرواز " آمنا " و 
  پرورده است 

  آنچه مردار در من است 
  ديگر 

  ترسی     ای مرگ از چه می
  های شرق خاکسار ودروازه

  پيچيده در غبار و     آفتاب و ماه
  فرزندان انتظار 

   در چاهِ لابه و سکوت 
  

  ۀ زخم بر پيکر و رنج
  يار در دام چرا و مگر     در احتضاری ممتد 

  ضربان تند زمان 
  روبد از چشم سر تدبير را می

  باز 
  نيرنگ دست است و 

  بستهای بننقاش در کوچه
  جهان 

  شودای کوچک میدر مدّ يک نگاه و مدار لحظه
  و نام سپيد تو 

  در نسيان و در غبار     فروپيچيده 
  است تيره و تار

  ياسای سنگ در کار است
  و هزاران خدعۀ سوزان     آلودۀ يقين 



  و زبان سرخ حلاج 
  شود دلِ برنايی ست که تدفين می

  در مراسمی 
  که دايره در دايره تماشايی ست

  شود سنگ پرتاب می
  شود سنگ از پس سنگ پرتاب می

  شودشود     که تعبير میفاصله وهمی میو گل بی
  تاريک است جنون 

  ای در خرابات چون خرافه
  ماری ست     که از بوسه و تزوير 

  ایرويد بر شانهمی
  و راهی ست جنون     پر از هِراسه و داهول

  مقصد 
  شود ها گم میدر منحنی دايره

  های نيافراشتهو پرچم
  باردار باداند

  ها و ميل منکوبِ عبور در برهوتِ دقيقه
  اسم شب 

  خطايی ست
  رسدای به پايان میکه در خرناسه

  پا در دام و 
  راه     تا هيچ هزار کوره

  زيور کلام     خار و خاراسنگ 
  های خاطره و زنده
  های گوژ و دروغدر لايه

  رود     تا تندبادِ تابوتو کسی که می
  

  توانستمت داشتايکاش دوست می
  در سرگيجۀ چرخ و بانگ هربارۀ هول و 

  اينهمه ديوار                                                 
  قراری ايکاش برای شوق چشم و 

  بلبلِ خوشخوانِ دل
  ايکاش قراری برای فسوسا دريغاهای من 

  در شارستان سرود و مهتاب 
  تابنده ايکاش تا ابد     تنديس بلند نامت 

  شمش نور ناب 
  در کمال                  

  



  و نخشب مرده است در آب 
  فردا 

  ای خاموش استغبارآلوده     کوره
  و خورشيد 

  جوشنی که از خون سوارش روشن است
  گفت ايکاش سخن می

  بيند آنکه نعش خود را می
  دهان باز شايد 

  بلعد ها را میواژه
  و من 
  شودای که طعمۀ تموز میسايه

  
  کندحجله را کابوس و مرگ تزيين می

  و بر بساط دلال 
  د چشمِ گلخون     در کمين و لاهوت با دوص
  در انتظار                                                  

  فردا زائر گور خويش 
  اندازم تفی بر خاک می

  ام چه سان که پر حديث     گنگی خواب ديده
  در چنبرۀ چون و چند 

  نويسم نامت را بر خطوط باد می
  يد و چلچراغ های بلند ياد     انباز ناهبر زبانه

  در سرای وهن و لاف 
  مرده است چراغ جهان 
  هاست و جهان پنهان در دايره

  پنهان     در دفِ خاموش کولی
  در چرخ ملال 

  و در دل آبی زنی 
  هاست که در طواف سنگپاره

  
  هزار گلدستۀ خوف     خليده بر دل زمين

  و من در حصار ترديد 
  به جستجوی نامت     همپای هنوزم 

  هنوز                                        
  .از عصر سنگ تا به لحد 

                                      

  

 


